
گفتوگو شماره122486 دوشنبه25تیر1397وطنامروز

حس�ینقرایی:حسین اسرافیلی، از شاعران اثرگذار جبهه فرهنگی 
انقاب اسللامی است. حضور پررنگ او در شکل   گیری حوزه هنری و 
جلسللات شعر این مرکز در دهه 60 به عنوان اصلی     ترین مرکز هنری 
انقاب          ، »وطن امروز« را بر آن داشت تا گفت وگوی مفصلی با وی داشته 
باشد. روایت  های شنیدنی او از زمانه و زندگی    اش          ، دیدار با شاعران و... 
بخشی از تاریخ شفاهی شعر معاصر است که از زبان وی شنیدنی است.

***
جناباسرافیلی!بهعنوانشاعریانقلابی،درتظاهراتهم

شرکتمیکردید؟
بله! این یک قلم روی شاخش بود.

شعارهایآنسالهایادتانهست؟
فکر کنم نخستین بار شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسامی« 
را من دادم، چون آن زمان همه می گفتند: »استقال، آزادی، حکومت 
اسللامی«. وقتی بللا بچه های محل جمع شللدیم، گفتم: »جمهوری 
اسامی، نه حکومت اسامی؛ چون حکومت اسامی را شاه هم می تواند 
داشته باشد اما ما می خواهیم شاه برداشته شود. در میدان امام حسین، 
به طرف انقاب، گروه گروه می رفتیم. گروهی بودند که بعداً فهمیدم  
جامعه  حقوقدانان تهران هستند. ما چند نفر پشت  سر آنها می گفتیم: 
»استقال، آزادی، جمهوری اسامی.« اینها با ما همصدا شدند. تا آن 
روز نشنیده بودم کسی بگوید »جمهوری اسامی«. این صدا برای اولین 
بار آنجا پیچید و بقیه هم برای نخسللتین بار این شعار را شنیدند و به 
سرعت گسترش پیدا کرد. یکی از حقوقدانان که حدود 55 سال داشت، 
مسللن و قدبلند بود، مرا دید که با قدرت شعار می دهم، به من گفت: 
»پسر خوب! الان وقت سر دادن این شعار نیست، زود است، فعاً بگو 

حکومت اسامی.« ولی من باز شعار جمهوری اسامی سر دادم.
دوستی،رفیقیداشتیدکهبااوبهتظاهراتبروید؟

بله! با بچه های محل می رفتیم. گاه با همسللر و پسرم می رفتیم؛ 
پسللرم متولد 12 بهمن سال 56 است. خوشللبختانه همسرم با من 
همراه و همدل بود. اصاً به برکت نفس امام بود که همه به خیابان ها 

می آمدند. اصاً امام، ذخیره  خدا برای روزگار ما بود.
پسازرحلتامامچهحالیداشتید؟

زبانم بند آمده بللود، کار را تعطیل کرده بودم. بی اختیار می رفتم 
مصا! اصاً نمی دانستم کارم چیست! چه کار باید بکنم! فکر می کردم 

باید در مصا باشم؛ همین...
در مصا خانمی جیغ می کشللید: »امام را کجللا می برید؟ نبرید! 
نبریللد!« انگار جگرگوشلله اش را می بردند! به خدا جگرگوشلله مان را 
می بردند )گریه(. اگر می گفتند از عمر و زندگی تو می گیریم و به امام 

می دهیم، مشتاقانه این کار را می کردم. مثل امام)ره( دیگر نمی آید.
امامراازنزدیکزیارتکردهبودید؟

بله!
کجا؟

جماران.
چهس�الی؟اگرازایندیدارمبسوطترگزارشدهید،بهرهو

حظبیشتروبهتریخواهیمبرد.
امام مدتی بیمار بودند، فقط به مسللؤولان اجازه ماقات می دادند. 
بعد که دیدارها عمومی شللد، از طرف حوزه هنری رفتیم، با دیگران 
ادغام شللدیم. در مجموع هزار نفر می شدیم. چون جمعیت زیاد بود، 
گفتند امکان ماقات حضوری نیست و فقط ماقات عمومی امکانپذیر 
اسللت. امام آمدند؛ چه نورانیتی در چهره این مرد بود. نمی دانم شاید 
چللون ما عاقه مند بودیم، اینطور حس می کردیم! انگار از صورت این 
مرد، نور سللاطع می شللد! بعدها دوباره دلم تنگ شللد و با عده ای به 

حسینیه رفتم. همسرم هم امام را در »مدرسه علوی« دیده بود.
باتوجهبهمصاحبههاییکهازشماخواندمویادداشتهایی
کهازشمادیدم،بهایننتیجهرسیدمکهیکیازکسانیکهاز
اوای�لانقلابتاالان،خیلیپ�ایکاربودهوتاریخحوزههنری
راتحری�فنک�ردهوبهجه�تفراجناحیبودنش،درس�تو
حس�ابیصحبتکردهاست،خودشمابودهاید.دوستدارماز
شمابشنوم،چهکس�یگفت»آقایاسرافیلی!بهحوزههنری
بیایید؟«ازاولاسمشحوزههنریبودیانامدیگریداشت؟

سال 58 بود که آقای »یوسفعلی میرشکاک« در روزنامه جمهوری 
اسللامی با بنللده مصاحبه ای کرد. راجع به شللعر صحبللت کردیم. 
میرشکاک، مسؤول صفحه شعر بود. بعدها این صفحه مستقل شد و 

نامش»صحیفه« شد و در هیأت یک مجله منتشر شد.
آنجاسیدمهدیشجاعی،اکبرخلیلیومرتضیسرهنگیهم

قلممیزدند.
بله! عاوه بر اینها بهبودی و احمد عزیزی هم بودند.
سؤالهایمیرشکاکحولچهمحورهاییبود؟

بیشتر درباره شعر بود؛ درباره شعر نو و کاسیک.
ب�هفض�ایمحتواییمثلش�عرانقلاباس�لامیهمتوجه

میکرد؟
اشاره می شد!

پسهنوزفضایمرسومشعرانقلابپانگرفتهبود!
بله! دفتر شعرهای چاپ نشده مرا یکی از بچه ها به میرشکاک داده 
بود و ایشان هم عاقه مند شده بود با من گفت وگویی در روزنامه انجام 

دهد.
منظورتاندفتر»تولددرمیدان«است؟

خیر! تعدادی شعر نوشته بودم، آنها را دیده بود و گفته بود بگویید 
پیش من بیاید.

یعنیهنوزمجموعهشعرهایتانچاپنشدهبود؟
خیر!

میرشکاکمصاحبهتانراچاپکردوادامهآن؟
بله! به روزنامه جمهوری اسامی رفتم، گفتم: »با آقای میرشکاک 
کار دارم.« راهنمایی کردند، رفتم داخل. پرسللید: »شللما اسللرافیلی 

هستید؟«
چط�ورگفت؟درنظربگیریدالانس�ال58اس�توش�ما
ب�هروزنامهجمه�وریاس�لامیرفتهای�د،دربازمیش�ودو

»میرشکاک«رامیبینید؛چهشد؟
دقیقاً یادم نمی آید! پرسید: »اسرافیلی؟« گفتم: » بله!« گفت: »من 

میرشکاکم«.
باهمینلحن؟

بله!
چهرهاشچگونهبود؟

سبیل کلفتی داشت!
چهچیزباعثشدجذب»میرشکاک«شوید؟

اطاعات عمومی اش خیلی بالا بود. راجع به هر مبحثی که پیش 
می آمد، نکات بسیار ظریف و دقیقی را مطرح می کرد. از سؤال کردنش، 

خیلی چیزها یاد گرفتم. خیلی بافرهنگ و اهل مطالعه است.
فکرکنمسیدحسنحسینییاجوادمحققمیگفتندوقتی
واردساختمانشدیم،همدیگررادیدیم.توضیحدهیدچگونه
بود؟توضیحاتیازایندس�تازش�خصیتهاییچونشما،
خیلیازس�ؤالهاومسائلیراکهدربارهتشکیلحوزههنری

وجوددارد،روشنمیکند.

بله! ما را به اتاقی راهنمایی کردند و دور میز نشسللتیم و در آنجا 
با سیدحسن حسینی، یوسفعلی میرشللکاک، مهرداد اوستا، محمود 
شللاهرخی، حمید سللبزواری، طاهره صفارزاده، موسللوی گرمارودی، 
سللیدطاها حجازی )برادر سللیدفخرالدین(، مجتبی کاشانی، سپیده 

کاشانی و محمدرضا حکیمی آشنا شدم. 
آیتالله»امامیکاشانی«همبودند؟

خیر! 
چوندرجاییخواندهبودمکهایش�اندرابتدایتش�کیل
حوزههنریدربرخیجلس�اتشحضوریفعالداشتند!همه

شخصیتهاهنرمندبودند؟
همه هنرمند بودند.  

صبحیابعدازظهربهآنجارفتید؟چهساعتی؟
بعدازظهر، حدود ساعت 4 یا 5. 

اولینجلسهچقدرطولکشید؟
3-2 ساعتی طول کشید. 

بحثهاچهبود؟
آقای رخ صفت، هدف جمع  شدن مان را توضیح داد. 

هدفچهبود؟
برای بچه مسلمان های هنرمند تشللکیاتی ایجاد شود. آن  زمان 
توده ای هللا و منافقین فعللال بودند. البته منافقین به عنوان سللازمان 
مجاهدین خلق مطرح بودند. صحبت ها انجام شد و همه قبول کردیم. 

قرار شد تشکیاتی برای »هنر انقابی« شکل گیرد. 
یادتانهس�تآقایمیرش�کاکیاآقایحس�ینیصحبت

کردندیانه؟خودتاندرآنجلسهصحبتکردید؟
یللادم نمی آید! خودم صحبت نکردم، فقط پذیرفتم؛ با تعریفی که 
آقللای رخ صفت از تشللکیل حوزه ارائه داد. بعدها متوجه شللدم خانم 
صفارزاده، اوسللتا، گرمارودی و خود رخ صفت، سال 56 تشکلی به نام 

»هنرمندان مسلمان« داشتند. 
شنیدهامحضرتآیتاللهخامنهایوافراددیگریهمدرآن

جمعحضورداشتند؛اینمطلبصحتدارد؟
بله! در اصل ادامه  آن تشللکل، اینجا تکمیل شد و نیروهای جوانی 
وارد شدند. چند جلسه ای صحبت شد و خاصه کا م شان این شد که 
حوزه  علمیه  حافظ و نگهبان تفکر دینی است و حوزه  هنری هم باید 
مواظب نگاه هنری باشد تا از حدود تفکر دینی خارج نشود. اسمش را 
حوزه  هنری بگذاریم تا پیوندی باشد با حوزه  علمیه؛ کتاب هایش هم 

»سوره« باشد، سوره  مجموعه شعر، سوره  مجموعه داستان و... 
ازچگونگیجلساتشعرخوانیبگویید،چونخودشماجزو

حلقههایاولآنبودید.
آقای سلحشور که فرج صدایش می کردیم، قاری جلسات مان بود، 

بعد از او وحید امیری  قاری شد. 
میگویندقبلازآنکهنامحوزههنریانتخابش�ود،نامش

»پژوهشگاهفرهنگواندیشه«بود.
نه! شاید هم قبل از تشکل این بوده، نمی دانم!

چهطوربهس�اختمانح�وزههنریواقعدرخیابانس�میه
رفتید؟

بعد از 4-3 ماه تماس گرفتند جلسات مان فان جا است. 
فلانجا؟کجا؟!

حوزه  هنری فعلی یعنی خیابان سمیه. 
میگوینداینجا)حوزههنری(ازآنِبهاییهابوده؟درس�ت

است؟
بله! از سیدحسللن پرسللیدم: »چطور اینجا آمدیم؟! خیلی بزرگ 
است!« گفت: »با الله اکبر گرفتیم!« بهایی ها 2 حظیره القدس داشتند؛ 
یکی اینجا بود و خودشللان می گویند: طاهره قره العین در اینجا  دفن 
شللده و  هر  بار از اینجا می گذرند، سللام می کنند ولی مسلللمان ها 
می گویند وقتی اعدام شللده، در چاه انداختندش. یکی هم در خیابان 
آزادی، بعد از نواب، دسللت چپ، یک محل بسللیج بود. من چون در 
دوره  دانش آموزی به کاس های ضدبهایی می رفتم، دنبال عایم بهائیت 
بودم. بعد از یکی- دو ماه سیدحسن گفت: »حسین! فهمیدی چه شد؟ 
مهندس موسللوی، مهندس ساختمان اسللت، اینجا آمد و نگاه کرد و 
گفت: »سللاختمان بر اساس مهندسی قرینه سازی شده اما این پایین 
چرا قرینه نیست؟! کارگر را صدا کرد و گفت: کلنگ را بیاور و این دیوار 
را خراب کن. دیوار را خراب کردیم، تمام کتاب های مهم و تمام کسانی 
که تبلیغ بهائیت می کردند، چاپخانه هایی که کتاب های شان را چاپ 

می کردند و... همه را در دیوار گذاشته بودند تا بعداً بردارند. 
جلساتدرهمانحظیرهالقدسشکلگرفتواسمشحوزه

هنریشد؟
نه! »حوزه اندیشه و هنر اسامی«.

ازنخستینجلسهایکهآنجاثابتشد،بگویید.
با قرائت قرآن شروع شد و چون تعداد کم بود، داستان نویس هایی 
مثل فرج الله سلحشور و محسن مخملباف در جلسه شعر می نشستند، 
ما هم در جلسلله داستان می نشستیم. کل داستان نویس ها و شاعرها 
یکجا جمع می شدیم اما بعدها که تعداد زیاد شد، جلسه شعر و داستان 

و نقاشی و گرافیک جدا شد. 
ازنقاشهاوگرافیستهانامکسیخاطرتانهست؟

بله! کاظم چلیپا و ناصر پلنگی. 
باتوجهبهاینکهدرجلس�اتداس�تانش�رکتمیکردید،

داستانهممینوشتید؟
بله! گاه به جلسات داستان هم می رفتم. در جُنگ اول داستان، 2-3 

داستان یک صفحه ای دارم. 
اسمهایشانیادتانهست؟

نه والله! در اولین مجموعه داستان هست. 
آقایرضارهگذردرجلساتداستانبود؟

فکر کنم کمی دیرتر آمد.
ازجلساتاولشعرحوزههنریبگویید.

دور هم نشستیم، معمولاً حسام  هم به جلسه شعر می آمد و در آخر 
جلسه، شعرش را با آواز می خواند. 

سیدحسامالدینسراج؟
بله!

درآنجلسهکسیبودکهآثاررابهطورحرفهاینقدوبررسی
کند؟

مدیر جلسات من بودم. عزیزانی مثل مشفق، شاهرخی، اوستا و گاه 
خانم صفارزاده و استاد محمدرضا  حکیمی به جلسه می آمدند و درباره  
شعری که خوانده می شد، نظر می دادند. اصاً مشوق بچه مسلمان ها، 
اینها بودند. وقتی می دیدیم در جلسات حضور دارند، با افتخار می آمدیم 

ولی بیشتر نقدهای شعری توسط سیدحسن و قیصر انجام می شد. 
هردونقدمیکردند؟

بله!
نقده�ای»قیصر«چگونهبود؟گویاقیصردرنقدوبررس�ی

اشعارشاعرانهموارهاعتدالرارعایتمیکرد.
بله! خیلی معتدل بود ولی سیدحسن کمی تند بود. 
خاطرهایازنقدهایقیصریاسیدحسندارید؟

یادم هست کتاب»قیام نور« نصرالله مردانی بیرون آمد، قیصر نقدی 
برایش نوشت. 

منظورتاننقدمفصلیاستکهدرسوره،جنگهفتم،چاپ
شدهاست؟

بله! در همان جلسه خواند و نصرالله هم یک مقدار ناراحت شد. 
چرانصراللهمردانیناراحتشد؟عکسالعملشچهبود؟

از برخللورد و رفتارش، حتی یک مدتی به حوزه نیامد. او سللاکن 
کازرون بللود. جواد محقق سللاکن همدان بود ولللی برنامه های حوزه 
آنقدر بللرای آنها جاذبه ایجاد کرد که رفقا از شهرسللتان می آمدند و 
برنامه ها ی شان را طوری تنظیم می کردند که پنجشنبه ها به جلسات 

حوزه برسند. 
جلسهصبحتشکیلمیشدیاعصر؟

حدود ساعت 5 عصر. 
سلمانهراتیهممیآمد؟

بعدها آمد. 
دیگرچهکسانیازشهرستانمیآمدند؟

غامرضا رحمللدل از گیان می آمد، وقتی در تهران دانشللجوی 
ادبیات شد، بیشتر به حوزه می آمد. هاشم میری و آقای خوانساری از 
همدان چندین بار آمدند ولی آمدن شان همیشگی  نبود. جواد محقق 
هرگاه به تهران می آمد، هر طور بود پنجشللنبه ها خودش را به جلسه 

می رساند. 

خاط�رمهس�تیک�یازش�اعرانیکهدرمراس�م»ش�ب
شاعر«-ویژهبزرگداشتشما-سخنرانیکرد،دکترسیدعلی
موس�ویگرمارودیبودوگفت:»حماس�هخونیاس�تکهدر

رگهایغزلهایاسرافیلیجریاندارد.«ارتباطتانباایشان
ازکجاشروعشد؟

با آقای گرمارودی  از طریق کتاب »در سایه سار نخل ولایت« قبل 
از انقاب آشنا شدم. بعد از انقاب متوجه شدم ایشان مشاور فرهنگی 

بنی صدر است و این امر برایم یک امر خوشایندی شد.
چرا؟

چون من خودم به بنی صدر رای داده بودم و دوست داشتم یک آدم 
فرهنگی و فهیم مشاور بنی صدر شود. این امر برایم اتفاق مبارکی بود.

آنموقعکهبنیصدرخلعنشدهبود؟
نه! اوایل کارش بود. بعد آقای گرمارودی آمدند شعر »خط خون« 

را در میدان آزادی خواندند؛ روز عاشورا  بود.
انعکاسمردمنسبتبهشعرسپیدعاشوراییچگونهبود؟

خیلی خوب بود. من که در جمع مردم حضور داشتم، به به و چه چه 
مردم را می شللنیدم، چون زبان شللعر، گره دار و پرپیچ و تاب نبود: »و 
یزید، بهانه ای، دسللتمال کثیفی که خلط ستم را در آن تفُ کردند و 
در زباله  دان تاریخ افکندند«. روح شللاعرانه در »خط خون« است ولی 
گره در آن نیسللت. بعد مسائل بنی صدر رو شد و در دانشگاه حرکات 
چندش آوری از وی سر زد. اطرافیانش بچه های کمیته را گرفتند و از 
پله های دانشگاه تهران به پایین پرت کردند؛ من ناراحت شدم. می  گفتم: 
»کاش گرمارودی به اعتباری که دارد از این مجموعه بیرون بیاید« که 
بیرون آمد. بعد ها در محافل ایشان را دیدم و صحبت شد که رفتن به 
»نهاد ریاست جمهوری« و پذیرفتن مشاورت رئیس جمهور با نظر شهید 

»آیت الله صدوقی انجام گرفته و ایشان گفته بودند: »آنجا باش«.
وقتیایشانبهعنوانمشاوربنیصدرقرارگرفتوبنیصدر
بهجهتبیکفایتیخلعشدومجلسبهاینبیکفایتیرأیداد،

باعثنشدایشانگوشهگیرشود؟
بله! مدتی ایشللان در مجامع کمتر حضور پیدا می کرد ولی ایشان 
مسللأله را تبیین می کرد که با مشللورت با آیللت الله صدوقی به نهاد 
رئیس جمهوری رفتند. بچه ها هم قانع می شللدند. عاوه بر اینها آقای 
گرمارودی رگ سیدی هم دارد که یک خاطره هم از این قضیه دارم، 

بعداً می گویم )خنده(.
اگرصلاحمیدانیدالانبفرمایید.

چشللم! اوایل انقاب بود که مرحوم دکتر حسن حبیبی پیشنهاد 
داده بود مجموعه ای از شاعران باشند و مجموعه پرجنب  و  جوش تری 
از شاعران تشکیل شود. اهدافش چه بود؛ ما نمی دانستیم، فقط دعوت 
شدیم که مطلع شویم چه اتفاقی می خواهد بیفتد. به هر حال در مراسم 
حضور پیدا کردیم. خیلی از شاعران و اهالی فرهنگ بودند، سید حسن 
حسللینی بود، قیصر امین پور بود، علیرضا نوری زاده که بعد از انقاب 
چپ کرد، هم بود. آقای گرمللارودی  بود، من و آقای گرمارودی کنار 
هم نشسته بودیم. آقای دکتر حبیبی سخنرانی کرد و گفت: »بیکارتر 
از وزیر دادگستری در این مملکت هست؟ بنابراین من خواستم چنین 
مجمعی تشکیل شللود«. قرار شد چند  نفر از دوستان صحبت کنند. 
یکی از افرادی که صحبت کرد گرمارودی بود، صحبت کرد و برگشت 
نشسللت. بعد نوری زاده صحبت کرد و  گفت: »این کار به شما خیلی 
ربط دارد ولی من نمی دانللم این مجمع چه ربطی به گرمارودی دارد. 
گرمارودی ای که مشاور بنی صدر ملعون است«. خیلی تندی کرد و با 
واژه های نامناسب ایشان را مورد خطاب قرار داد. یک دفعه گرمارودی 
بلند شللد و کتش را درآورد و شروع کرد به  جواب  دادن. خیلی تند و 
کوبنده جواب داد و گفت: »بچه مزلف...« صندلی های ردیف اول و دوم 
بلند شللدند و مسللأله فیصله یافت. مخملباف هم بود و به من گفت: 

»خب! کنار تو نشسته بود، نمی گذاشتی بلند شود«.
باگرمارودیدرسالهایاخیرارتباطدارید؟

تلفنی در ارتباط هسللتیم. به بنده لطف دارند. وقتی بیمارسللتان 
بودم 3  مجموعه  شعر شان را برایم آوردند و گفتند: »وقتت تلف نشود، 
بخوان.« گرمارودی این ایللام با ترجمه  قرآن و نهج الباغه ای که دارد 
انجللام می دهد، پلی به معنا و معرفت دارد می زند. هرچند این حالت 
در خانللم دکتر صفارزاده هم بود. خانم صفارزاده در شللعر های اولش 
رگه های دینی و نگاره های متعهدانه بود. اواخر ایشان به ترجمه  قرآن 
کریللم رو آورد و می گفت: »چقدر از آفریقا برایم نامه می آید که حتماً 
نهج الباغه را ترجمه کن، ما منتظر ترجمه  نهج الباغه شما هستیم.« 
در این سال های 60-55 سالگی آقای گرمارودی یک روح بازگشت به 

باور های دینی و تعهدات اسامی پیدا کردند.
مثلاینکهبههمراهمهرداداوس�تا،نص�راللهمردانی،قیصر
امینپ�ور،وحی�دامیریوجمع�یدیگرازش�اعرانبهدیدار

شهریارمیروید.اگرمقدوراست،ایندیدارراروایتکنید.
حوزه  هنری تازه تشللکیل شده بود، سللال 60، 61 بود. مصطفی 
رخ صفت که مسللؤول حوزه بود،  هماهنگ کرد که فان روز و فان 
سللاعت به منزل استاد برویم. با قطار حرکت کردیم و به منزل استاد 
رفتیم. فکر می کنم پسر شهریار جلوی در آمد و گفت: »استاد حوصله 
ندارند، نمی پذیرند«. گفتیم ما از تهران آمدیم و با استاد هم هماهنگ 
کردیم. دوباره گفت: »نه! اسللتاد نمی پذیرنللد.« باز رفت داخل و آمد، 
گفت استاد می گویند حال شان خوب نیست. آقای رخ صفت گفت به 

اسللتاد بفرمایید به همراه استاد اوستا، استاد مشفق و استاد شاهرخی 
می خواهیم خدمت شان برسیم. بعد به اعتبار اسم ایشان، بویژه نام اوستا 
اجازه دادند به داخل برویم. رفتیم داخل و دیدیم که اوستا نیست. بعد 
مشاهده کردیم که اوستا افتاده و پای شهریار را می بوسد. در صورتی 
که اوسللتا، شاگرد اسللتاد نبود. حتی یک جایی در گفت وگویی اوستا 
گفته بود من شاگرد مستقیم شهریار نبودم اما اشعارش همیشه استاد 

من بود.
چهشخصیتقابلتوجهیداردمهرداداوستا...

بله! ایشان بسیار افتاده و متواضع به تمام معنا بود. اصا ما تواضع 
را از استاد فراگرفتیم. از در که داخل می شد سریع می نشست تا کسی 
جلوی پایش بلند نشللود. من در راه 2 رباعی برای شهریار گفته بودم. 
اوستا گفت: »این همشهری جوان شما دو رباعی در راه سروده، اجازه 
می دهید بخواند؟ شهریار با سرش اشاره کرد که بخوان. خواندم: »در ماه 
که در مدار عشق آمده ایم/ چون سایه به سایه سار عشق آمده ایم/ طفان 
رهیم و در طلب، از سللر شوق/ تا خانه شهریار عشق آمده ایم«. بعد از 
اینکه خواندم شهریار به نشانه تأیید با سرش اشاره ای کرد که درست 
است، به خانه »شهریار عشق« آمده         اید. بعد از شعرخوانی من، اوستا از 
شهریار درخواست کرد شما هم شعری بخوانید. شهریار گفت: »اوستا! 
این غزل حافظ مرا دیوانه کرده است«. ما همه سراپا گوش شدیم که 

بفهمیم منظور استاد کدام غزل حافظ است. ایشان خواند: 
»این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی معنی غرق می  ناب اولی
چون عمر تبه کردم، چندان که نگه کردم

در کنج خراباتی، افتاده خراب اولی 
چون مصلحت اندیشی، دور است ز درویشی

هم سینه پر از آتش، هم دیده پرآب اولی
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست
در سر هوس ساقی، در دست شراب اولی

از همچو تو دلداری، دل برنکنم آری 
چون تاب کشم باری زان زلف بتاب اولی

چون پیر شدی »حافظ« از میکده بیرون آی
رندی و طربناکی در عهد شباب اولی«

این شللعر را خواند و اوسللتا زد زیر گریه. بعللد از آن، غزل خیلی 
قشنگی از خودش خواند. در آخرین بیت، تخلص شهریار در این وزن 
شللعری نمی آمد. وزن شعری را بحر هم می گویند، بحر رمل. شهریار 
خواند: »شللعر من و یار من در بحر نمی گنجد/ این یار رها بهتر، و آن 
شهر خراب اولی« اصا حال همه دگرگون شد. عجب کاری، عجب کار 

زیبایی، با این تخلص به این زیبایی.
قیصرامینپورووحیدامیریچهمیگفتند؟شعرنخواندند؟

نه! فقط گوش می دادند.
فرددیگریغیرازشماشعرنخواند؟

خانم سپیده کاشانی هم شعری خواندند.
یکیازشخصیتهاییکهدردهه60بیشترباایشانارتباط
داش�تیدوازاوذکرخیرمیکنید،آقاییوسفعلیمیرشکاک
است،ازایشانبرایمانبگویید.حضورایشاندروادیفرهنگ

وادبچهثمراتیبرایمابههمراهداشتهاست؟
آقای میرشکاک از  کسانی است که بویژه روی شعر من تأثیر گذار 
بود. از زبان حماسللی ایشللان تاثیر پذیرفتم. در معرفی من موثر بود. 
نخستین مصاحبه ای که جهت معرفی ام انجام شد توسط میرشکاک در 
روزنامه  جمهوری اسامی بود. انسان بسیار مهربان و با معلوماتی است. 
معلومات ایشان در حوزه های مختلف ادبیات و فلسفه و عرفان، عالی 
است. اعتقاد دارم باید باز هم در جهت شناساندن میرشکاک کوشید. 

پسمیفرماییددرشناساندنمیرشکاککاهلیشده؟
بله! شاید رفتارهای تند ایشان یا فراز و فرود هایی که در رفتارشان 
هست، باعث شللده ایشللان در پرده  بماند. باید این چهره های بزرگ 

فرهنگی ما شناسانده شوند. 
آقایمیرش�کاکدربحث»ش�اهنامهپژوهی«اث�ریبهنام
»درس�ایهسیمرغ«دارند.ازخودایشانشنیدمکهبهتوصیه
ش�هیدس�یدمرتضیآوینیآنرامکتوبکردهاند.درحوزه

شاهنامهپژوهی،کتابهایایشانرامطالعهفرمودهاید؟
اوایللل که حوزه  هنری شللکل گرفته بود، ایشللان بعد ازظهر آنجا 
می آمد و شللاهنامه خوانی داشت و ما پای درس ایشان می نشستیم و 
یاد می گرفتیم، منتها  چون  روز پنجشنبه نبود و روز های میانی هفته 
بود، گرفتاری ها باعث می شد نتوانیم به  صورت ممتد پای درس ایشان 
حضور پیدا کنیم. هنوز هم اگر فرصتی پیدا کنم دوسللت دارم ایشان 

برایم شاهنامه  فردوسی را شرح دهد و من لذت ببرم. 
واقعاًازکلاممیرشکاکبهرهمیبردیدیاتعارفمیکنید؟

بللله! بهره می بردیللم. الان در حوزه  هنری شللعر آیینی را تحلیل 
می کند و نگاهش به شللعر آیینی زیباسللت. مجموعه های قدیمی را 

می خواند و توضیح می دهد. 
گفتیدمیرشکاکفردمهربانیاست،ازمهربانیهایایشان

روایتکنید.
خللود ایشللان را همیشلله مهربان یافتللم. گاه در اخاق ایشللان 
تندروی هایی دیده ام اما پشت همین تندروی ها هم مهربانی است. من 
اصاً شللعر آقای میرشللکاک را یک شعر فاخر و پرخاشگری می دانم، 
چللون روحیات خودم بسللیار به این زبللان نزدیک اسللت. حتی در  
غزل های میرشللکاک این روحیه  ستیزندگی را می شود دید؛ بویژه در 
چارپاره هایش. من از عاقه مندان زبان درشتناک و حماسی میرشکاکم. 
این زبان تقریباً به سللبک هندی گره خورده اسللت. شاید در آثار من 

هم این گونه باشد. 
بله!درغزلهایشماویژگیهایسبکهندیمشهوداست.
احاطه ای که خود میرشکاک به آثار بیدل دارد، سبب این گرایش 
شده اسللت. اولین کسی که مجموعه شللعرهای بیدل را منتشر کرد، 

میرشکاک بود. 
اوایلانقلاببااسممستعار»منصورمنتظر«آنراچاپکرد.
بله! بعللد مثنوی »محیط اعظم« را چاپ کللرد. قبل از اینکه ما و 
دیگران با بیدل آشنا شده باشیم، ایشان آشنا شده بود و این آشنایی با 
بیدل، در زبان شعر ی اش جریان داشت. اینها ویژگی هایی است که من 

به شعر میرشکاک بسیار محترمانه و استادانه می نگرم. 
خوشدارممصاحبهراباخاطرهایازش�اعرانبهپایانبریم؛

اگرموافقیدخاطرهایروایتکنید.
دفتر شللعر قیصر در منطقه گم شللده بود، آن موقع ایامی بود که 
شهیدان رجایی و باهنر شهید شده بودند و مدام اشعارش پخش می شد. 
به بچه ها می گفتم: »رفته به سرقت اگر دفتر شعر قیصر/ ریشه به جا باد 
اگر برگ و بری می رود«. مواظب باشید خود قیصر را از ما سرقت نکنند، 
دفترش پیدا می شود. وقتی به »فاو« رفتیم، روی منبع های بزرگی که 
سوخته بود، البته بعضی ها هم نصفش سوخته بود، یک مصراع از شعر 
ساعد خطاطی شده بود؛ سید به شانه ام زد و گفت: »ببین حسین، شعر 
ساعد است؛ قبل از اینکه ما خودمان اینجا بیاییم شعرمان حضور دارد. 

لازم نیست خودمان بیاییم؛ شعرمان اینجا هست«.

گفتوگوی»وطنامروز«با»حسیناسرافیلی«ازپیشگامانشعرانقلاب

شاگرد شعرهای شهریارم!
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